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انا الله و انا الیه راجعون
استاد ارجمند جناب آقاى دکتر هادى خانیکى

درگذشت برادر عزیزتان آقاى مهدى خانیکى را 
به جنابعالى و خانواده محترم تسلیت مى گوییم. 

براى جنابعالى که خود آموزگار صبورى و امیدوارى هستید 
از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت مى کنیم. 

سلامتى و عزت شما آرزوى ماست. 
 سعید شریعتى، ابوالفضل رضایى، على جمالى، رضا میر 

سید محمدرضا بنى طبا، سیدعلا جزایرى،  سید مهدى نادمى 
سید على طباطبایى اردکانى، محمد جواد مظفرى، امیر سیدین 

مهدى اقبال، علیرضا دولابى، حسین مظفرى، احسان قلمچى
صدرا سمنانى رهبر، امیرعلى سلطان، عادل محمدحسینى

مهدى آجورلو، محمدحسین خوربک، میثم وره چهر 
سیدصدرا میردامادى، علیرضا طاهرى، بهروز شاهرخ نیا

دوست عزیز و فرهیخته
سرکار خانم سارا نیک بنیاد

غم جانکاه فقدان پدر بزرگوارتان را به شما 
و تمامى بازماندگان تسلیت مى گوییم و برایتان آرزومند 

شکیبایى هستیم.
جمعى از دوستان قدیم شما در انجمن هاى اسلامى دانشجویان و 

دفتر تحکیم وحدت
زهرا توحیدى، علیرضا جلالى، علیرضا خوشبخت

نفیسه زارع کهن، علیرضا سیاسى راد
حامد شجاعى، حجت  شریفى، بهزاد طالبى

على فرخى،  بهرام فیاضى، رضا محبى
حجت میرزایى، آرش هاشمى

استاد بزرگوار
جناب آقاى دکتر هادى خانیکى

مى دانیم که درگذشت برادر عزیزتان
براى جنابعالى که نمونه استقامت در برابر 
مشکلات و دشوارى ها هستید، مصیبتى 
جانکاه است. براى شما و همه بازماندگان

 شکیبایى و تندرستى آرزومندیم. 
زهرا توحیدى، علیرضا جلالى، علیرضا خوشبخت 

نفیسه زارع کهن، علیرضا سیاسى راد
حامد شجاعى، حجت  شریفى، بهزاد طالبى

على فرخى، بهرام فیاضى، رضا محبى
حجت میرزایى، آرش هاشمى

عبدالرحمن فتح الهی: به باور صاحب نظران حوزه روابط بین الملل، سیاســت 
خارجی منطقه ای و ارتقای روابط با همسایگان مهم ترین و کلیدی ترین بخش 
سیاســت خارجی آن کشــور را تشــکیل می دهد؛ چراکه به شــکل مستقیمی 
دربردارنده منافع و به خصوص امنیت آن کشــور است. در این زمینه با نگاهی 
به کارنامه یک ســاله دولت ســیزدهم به نظر می رسد حوزه ای که سیدابراهیم 
رئیســی توانســته اســت موفق ظاهر شــود به همین مقوله سیاست خارجی 
منطقــه ای و ارتقای روابط با همســایگان باز می گــردد، در حالی که این نمره 
قبولی برای ســایر حوزه های دیپلماســی بــا محوریت دیپلماســی برجامی و 
حصول توافق هسته ای در دولت سیزدهم تا زمان اعلام نتیجه نهایی مذاکرات 
نامشــخص باقی می ماند. اگرچه باید ایــن مهم را هم در نظر گرفت که احیای 

برجام مســئله ای است که فراتر از اختیارات رئیســی و دولت به تنهایی است، 
اما چه عواملی ســبب شــد که دولت ســیزدهم بتواند در یک سال گذشته به 
یک پوســت اندازی قابل توجه در سیاست خارجی منطقه ای و ارتقای روابط با 
همســایگان دست پیدا کند؟ اگرچه رئیســی، هم در زمان تبلیغات انتخاباتی و 
هم پس از پیروزی در انتخابات اولویت سیاســت خارجی خود را ارتقای روابط 
جمهوری اســلامی ایران در منطقه و بهبود مناســبات با همسایگان قرار داده 
بود، اما این ســؤال وجود دارد که چرا دولت روحانی در هشت سال دوره خود 
نتوانســت علی رغم تلاش های مســتمر در این زمینه، بــه کارنامه قابل قبولی 
دســت پیدا کند؟ به چه دلیل یا دلایلی دولت ســیزدهم توانســته است نفوذ 
ایران را در فاصله یک ســاله میان همســایگان به خصوص کشــورهای حاشیه 

خلیج فارس دوباره احیا کند تا جایی که علاوه بر پیگیری عربســتان ســعودی 
درخصوص نشست بغداد برای ازسرگیری روابط با ایران، اکنون امارات متحده 
عربی روابط خود را به سطح سفارت بازگردانده و سفیر خود را به تهران اعزام 
می کنــد. در کنــارش اردن و مصر خواهان احیای روابط با جمهوری اســلامی 
هســتند و کویت هم نیم نگاهی به تقویت مناســبات با ایران دارد. اینها علاوه 
بر آن اســت که دیگر کشــورهای فراتر از حوزه خلیج فارس و بیرون از منطقه 
خاورمیانه مانند تاجیکســتان هم که روابط ســردی را با ایران در دوره حســن 
روحانــی تجربه کردند، به ناگاه در دولت ســیزدهم، ارتقــای روابط، آن هم در 
سطح ســران را با جمهوری اسلامی از ســر گرفتند؟ این دیپلماسی منطقه ای 
دولت رئیســی که می توان از آن به دیپلماسی سفید یاد کرد، پس از شکل گیری 

پیمان ابراهیم که به حضور اســرائیل در پشــت مرزهای آبــی ایران در خلیج 
فارس و دریای عمان منجر شــد، چگونه توانست یک توازن بخشی را در سطح 
منطقه ایجاد کند؟ «شرق» در این زمینه و برای یافتن پاسخ سؤالات فوق و دیگر 
پرسش هایی که در این رابطه وجود دارد گفت وگوهایی را با سیدجلال دهقانی 
 فیروزآبادی و سیدعلی ســقاییان صورت داده است تا از نگاه این دو کارشناس 
و دیپلمات که مدافع کارنامه دولت رئیســی در حوزه سیاست خارجی هستند، 
به بررســی و ارزیابی عوامل موفقیت نسبی این دولت در دیپلماسی منطقه ای 
نائل آید. در گپ وگفت با ســیدجلال دهقانی  فیروزآبادی، محوریت بحث روی 
یک نگاه آکادمیک اســتوار است و در مصاحبه با سیدعلی سقاییان سعی شده 
از نگاهی دیپلماتیک و تجربه ایشان در حوزه دیپلماسی به مسئله ورود کنیم.

چرا رئیسی توانست اما شیخ دیپلمات نتوانست؟!

نگاهی به دیپلماسی سفید دولت سیزدهم

   اگر در آغــاز گفت وگو بخواهیم به طور مصداقی روی تفاوت های   .
سیاست خارجی منطقه ای دولت های یازدهم و دوازدهم با دولت 
سیزدهم تمرکز کنیم، این سؤال به وجود می آید که چرا «دیپلماسی 
لبخند»، «دیپلماسی انعطاف» و «دیپلماسی سلام» در زمان روحانی 
نتوانســت به گشــایش منطقه ای ایران با همســایگان منجر شود، 
اما ســیدابراهیم رئیسی در نخستین ســال دولتش توانست به یک 
پوســت اندازی قابل توجه در حوزه روابط با همسایگان دست پیدا 
کند، تا جایی که به نظر می رســد عملکــرد دولت فعلی معطوف به 

دیپلماسی منطقه ای قابل دفاع است؟
البتــه موفقیت سیاســت خارجی دولــت ســیزدهم صرفا به 
سیاســت منطقــه ای آن محدود نمی شــود. به نظر مــن مهم ترین 
تفاوت دیپلماســی منطقه ای در دولت های یازدهــم و دوازدهم با 
دولت سیزدهم به ماهیت و جهت گیری سیاست خارجی دو دولت 

بازمی گردد.
  تفاوت ماهیت به چه معنا؟ منظور گفتمان ســازی در سیاســت   .

خارجی منطقه ای است؟
به این معنا که رویکرد و جهت گیری دو دولت در حوزه سیاســت 
خارجــی منطقه ای و همســایگی متفاوت از همدیگر اســت. به هر 
حال باید پذیرفت که به دلیل جبر ژئوپلیتیک تعریف و تبیین روابطی 
مثبت و ســازنده با همسایگان امری اجتناب ناپذیر است، اما سیاست 
خارجی منطقه ای و همســایگی لزوما به  معنای تعریف و پیشــبرد 
روابطی بدون  برنامه و اجباری با همســایگان نیست، بلکه بر اساس 
طراحی یک اســتراتژی دقیق، هوشمند و منطبق با واقعیات خواهد 
بــود. تعریف و به کارگیری این اســتراتژی ماهیت سیاســت خارجی 
منطقه ای و همســایگی دولت ها را روشن می کند که آیا دولت ها به 
دلیل همان جبــر ژئوپلیتیک صرفا به دنبال برقراری و تداوم روابطی 
از ســر ناچاری با همسایگان هستند یا اینکه دولت ها بر اساس همان 
استراتژی درست در سیاست خارجی منطقه ای و همسایگی به دنبال 
بهره برداری و استفاده بهینه از تمام ظرفیت های سیاسی، دیپلماتیک، 
اقتصــادی، تجاری و فرهنگی، تاریخی و... در جهت تعمیق روابط با 

همسایگان هستند.
  ولی به نظر می رســد هیچ دولتی مشــخصا در ایران سر عناد با   .

همسایگان نداشته  است، پس تفاوت ماهیت دولت ها چگونه سبب 
این تعریف فضای تعاملی یا تقابلی تهران با همســایگانش شــده 

است؟
این مسئله کاملا طبیعی است که اساسا جمهوری اسلامی ایران 
سر دشــمنی و ناسازگاری با همسایگان خود ندارد. این راهبرد ثابت 
ما در چهار دهه گذشــته بوده است که دولت ها هم آن را در دستور 
کار سیاســت خارجی خود قرار داده اند. اما آنچه سیاســت خارجی 
منطقه ای و همســایگی دولت ها در جمهوری اســلامی ایران را از 
همدیگر متمایز می کند، جهت گیری کلی و طراحی همان استراتژی 
اســت که در سؤال قبل به آن اشاره کردم. با این نگاه اگر به سیاست 
خارجی دولت های یازدهــم و دوازدهم نگاه کنیم، با توجه به آنکه 
اولویت دیپلماسی حسن روحانی، تنظیم و بازتعریف روابط جمهوری 
اسلامی ایران با جهان بود و جهان هم از زوایه دید دولت های یازدهم 
و دوازدهم به آمریکا و اروپا و انجام مذاکرات هسته ای و شکل گیری 
برجام با آنها خلاصه می شــد، متأسفانه در نهایت سیاست خارجی 
روحانی در همه ابعاد و شــئونش به دیپلماسی برجامی تقلیل پیدا 
کرد، تا جایی که عملا سیاســت خارجی روحانی و ظریف برجام زده 

شد، به  همین  دلیل دیگر جنبه های سیاست خارجی، به ویژه سیاست 
خارجی منطقه ای و همســایگان یا مغفول مانــد یا در اولویت های 
بعــدی قرار گرفت. به بیان دقیق تر چون اولویت سیاســت خارجی 
دولــت روحانی برقراری روابط با قدرت هــای جهانی به  ویژه اروپا و 
آمریکا در سایه موفقیت برجام بود، سیاست همسایگی و منطقه ای 
ماهیتی «تَبَعی» پیدا کرد؛ یعنی برقراری روابط با همسایگان تابعی 

از روابط ایران با قدرت های جهانی و تعیین وضعیت برجام بود.
  اما ماهیت سیاست خارجی دولت سیزدهم چگونه تبیین، تعریف   .

و اجرائی شد که در فاصله یک سال توانست به این پوست اندازی در 
سیاست خارجی منطقه ای روابط با همسایگان دست پیدا کند؟

به نظر من عامل اصلی به جهت گیری، استقلال رویکرد و رویه ای 
بازمی گــردد که دولت ســیزدهم ســعی کرد در سیاســت خارجی 

منطقه ای در پیش بگیرد.
  استقلال رویه به چه معنا؟  .

به این معنا که دولت سیزدهم برای اولین بار روابط با همسایگان 
و دیپلماســی منطقه ای را به صورت مستقل از دیگر ابعاد سیاست 

خارجی و البته مرتبط با آنها تعریف کرد و آن را پیش برد.
  آیا گزاره شــما نزدیک به واقعیت است؟ چراکه به نظر نمی رسد   .

نه در دولت رئیسی و نه در هیچ دولتی بتوان تفکیکی بین دیپلماسی 
منطقه ای و روابط با همسایگان با دیگر ابعاد سیاست خارجی به ویژه 
دیپلماســی برجامی قائل بود. به ویژه که تکلیف برجام در تشــدید 
و تقویت دیپلماســی منطقه ای دولت ســیزدهم به شدت تأثیرگذار 

خواهد بود. غیر از این است؟
نکته شــما تا حدودی درست اســت، اما گفته من هم لزوما به 
معنای این نیســت که سیاســت خارجی منطقه ای و دیپلماسی با 
همســایگان به صورت کاملا مســتقل و جدا از دیگر ابعاد سیاست 
خارجی جمهوری اسلامی ایران قابلیت تعریف و پیگیری دارد. گفته 
قبلی من به این معناست و بر این نکته تأکید دارد که دولت سیزدهم 
ســعی کرده است دیپلماســی منطقه ای را مستقلا به موازات دیگر 
ابعاد سیاســت خارجی تعریف و تعقیب کند، نه به صورت تابعی از 
آنها. طبیعتا همه ابعاد سیاســت خارجی ایران مانند دیگر کشورها 
بــر همدیگر اثرگذار اســت. اتفاقا به نظر من ایــن مهم ترین تفاوت 
دیپلماسی منطقه ای دولت رئیسی با دولت روحانی و عامل اصلی 
موفقیت دولت ســیزدهم در بالابردن ســطح روابــط دیپلماتیک با 
همسایگان بوده است. در این راستا تفاوت دیگر به تعریف و تلقی دو 
دولت روحانی و رئیســی از دیپلماسی بازمی گردد. چون اساسا ما با 
دو تعریف و دیدگاه در دیپلماسی و علوم سیاسی و روابط بین الملل 
مواجهیم. گاهی تلقی و تعریف از دیپلماســی به معنای ســازش، 
مماشات و نهایتا تسلیم است و تعریف دیگری که من به آن معتقدم 
و در تعریف های مصطلح علوم سیاســی از دیپلماسی کمتر مطرح 
شده، این است که دیپلماسی یعنی هنر و توان اعمال مسالمت آمیز 
قدرت در روابط بین الملل؛ چراکه سیاست خارجی مهم ترین هدفش 
باید تأمین قدرت، منافع و امنیت ملی هر کشور در مناسبات جهانی 
باشــد، اما به گونه ای که باعث تنازع، بحــران و نهایتا جنگ با دیگر 
بازیگران منطقه ای و جهانی نشــود. بنابراین در دولت آقای روحانی 
عمدتا تلقی از دیپلماسی این بود که جمهوری اسلامی ایران جهت 
پرهیــز از تنش باید از عناصر قدرت خود در ســه حوزه هســته ای، 
موشــکی و منطقه ای دست بکشد یا عقب نشــینی کند. در صورتی 
که باید عناصر و پارامترهای تولیدکننــده و تأمین کننده قدرت ملی، 

امنیت ملی و منافع ملی در سیاست خارجی حفظ شود و در ضمن 
به گونه ای با کشــورهای همسایه و بازیگران منطقه ای و بین المللی 
رفتار شود که به تنش منجر نشود. به نظر من تلقی دولت سیزدهم 
از دیپلماســی این گزاره ای اســت که من به آن اشــاره کردم و تیم 
سیاســت خارجی دولت در این یک ســال در همین راســتا سیاست 
منطقه ای و روابط با همســایگان را تعریف، تبیین و اجرا کرده است؛ 
به گونه ای که تلاش شــده قدرت و امنیت ملی در سطح منطقه ای 

به صورت مسالمت آمیز حفظ، کسب و اعمال شود.
  تا اینجای مصاحبه تنها عاملی که شما در آسیب شناسی سیاست   .

خارجــی منطقــه ای دولت روحانی به آن اشــاره کردیــد، ناظر بر 
برجام زدگی دیپلماســی دولت هــای یازدهم و دوازدهــم بود. آیا 
عوامل دیگری هم در عملکــرد روحانی و ظریف برای ارتقای روابط 

با همسایگان مؤثر بودند؟
بدون شک عوامل دیگری در ناکامی دولت های یازدهم و دوازدهم 
بــرای ارتقای روابط با همســایگان مؤثــر بودند، چون دیپلماســی 
منطقه ای و ارتقای روابط با کشورهای همسایه یک سیاست خارجی 
«تک عاملی» نیســت، بلکه یک پروسه «چند عاملی» است. عواملی 
در ســه ســطح داخلی، منطقه ای و بین المللی می توانند در ارتقای 
تــوان دیپلماتیک دولت ها برای تعریف روابطی درســت و متوازن با 
همسایگان مؤثر باشــند. همان گونه که در پاسخ به سؤال های قبلی 
اشــاره کردم، به نظر من در حوزه منطقه ای رویکرد دولت روحانی با 
همســایگان یک رویکرد مستقل و حتی واقع بینانه نبود، چون دولت 
سابق بر اساس یک نگاه برجام زده و دیپلماسی «تبعی» عمل می کرد. 
درحالی که سیاســت خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی 
از مهم ترین قدرت هــای منطقه خاورمیانه نمی تواند یک سیاســت 
خارجی تک عاملی با محوریت برجام داشته باشد. سیاست خارجی 
و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید بتواند علاوه بر برجام، دیگر 
عوامل را در تقویت توان دیپلماتیک برای خود تعریف و تعقیب کرده 
و به شکل درست هم اجرا کند. بازیگران همسایه نیز نگاه برجام زده 
دولت روحانی را به خوبی درک می کردند، چون برای همسایگان هم 
پذیرفته نبود که ارتقای روابط با ایران تابعی از برجام باشــد؛ ازاین رو 

آنها نیز روابط با ایران را بر پایه برجام تنظیم می کردند.
  باز هم روی برجام تأکید شــد، آیا مسئله ای غیر از نگاه برجام زده   .

دولت روحانی را در ناکامی دیپلماسی منطقه ای دولت های یازدهم 
و دوازدهم متصورید؟

قطعا عوامل دیگری هم وجود دارد.
  چه عواملی؟  .

یکــی دیگر از عوامــل به ناکامــی دولت روحانــی در مدیریت 
همه جانبه سیاســت خارجی بازمی گشــت، چون ایــن عامل لازمه 
تحقق دیپلماســی موفق در هر دولتی است. عامل دیگر در ناکامی 
دولت روحانی ناظر بر عدم توان دولت ســابق برای اجماع سازی در 
حوزه سیاســت داخلی در جهت تبیین و تعقیب سیاســت خارجی 
مطلوب، به خصوص در قبال همسایگان است. واقعیت این است که 
دولت روحانی، به ویژه وزارت خارجه، توان اجماع سازی داخلی برای 
تحقق یک سیاست خارجی منطقه ای مطلوب را نداشت، در صورتی 
که بیش از نیمی از موفقیت جمهوری اســلامی در حوزه سیاســت 
خارجی منطقه ای و تحقق روابط با همسایگان معلول توان دولت ها 

در اجماع سازی داخلی است.
هر دولتی برای ایجاد دیپلماســی منطقه ای باید توان و مدیریت 

کافی در جهت اجماع ســازی بین نیروهای سیاسی داخلی را داشته 
باشــد. عامل دیگر در ناکامــی دولت روحانــی، ناتوانی و ضعف در 
بســیج امکانــات و ظرفیت های ملی بــرای پشــتیبانی و حمایت از 
سیاست خارجی منطقه ای و دیپلماسی با همسایگان بود که تجلی، 
بروز و ظهور عینی آن را در القای دوگانگی «دیپلماســی» و «میدان» 
دیدیم. اتفاقا در نهایت خود آقای دکتر ظریف هم تصریح کرد که این 
دوگانه سازی حکایت از آن داشت که وزارت امور خارجه دولت سابق 
در زمینه اجماع ســازی مطلوب و لازم بیــن نیروهای داخلی موفق 
عمل نکرد. اما عامل مهم تری که نباید از نظر دور داشت بی اعتمادی 
و نوعی گسل بین ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با دولت 
روحانی، به خصوص در حوزه سیاســت خارجی با محوریت سیاست 
منطقه ای و دیپلماسی با همسایگان بود. خاصه آنکه دولت روحانی 
بعد از برجام هســته ای به نوعی خواستار تحقق برجام منطقه ای و 
برجام موشکی نیز بود. همین نگاه باعث نوعی بی اعتمادی و شکاف 
بین ارکان دیگر نظام سیاسی جمهوری اسلامی با دولت روحانی شد. 
عامل مهم دیگری هم که باید به آن اشــاره کرد تعارض گفتمان بین 
دولت روحانی با گفتمان کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران 
بود. این عامل نیز در کنار فقدان دولتی مقتدر و منسجم در پیشبرد و 
تحقق ناکام دیپلماسی منطقه ای مؤثر بود؛ چراکه باید کلیت دولت 
و کابینه در کنار وزارت امور خارجه به صورت یک شــاکله واحد و به 
شکلی کاملا هماهنگ روابط با همسایگان و کشورهای منطقه را در 
همه حوزه های سیاسی، دیپلماتیک، فرهنگی، نظامی، امنیتی، دفاعی، 
مرزی، تجاری، اقتصادی و... پیش ببرد. این کار تنها وظیفه وزارت امور 
خارجه نیست. همه وزرا، وزارتخانه ها، نهادها و سازمان ها در دولت 
و حاکمیت باید به شکلی هماهنگ با وزارت امور خارجه به وظایف 
خود در تحقق دیپلماســی منطقه ای و ارتقای روابط با همســایگان 
در همــه ابعاد عمل کنند، چون دیپلماســی منطقه ای فقط محدود 
و منحصر به روابط دیپلماتیک نیســت. متأسفانه در دولت روحانی 
چنین هماهنگی ای وجود نداشــت و هر کدام از وزارتخانه ها متفاوت 
و حتی متضاد با وزارت امور خارجه عمل می کردند. حتی آقای دکتر 
ظریف بارها عنوان کردند که برخــی از وزرای دولت روحانی با نگاه 
وزارت امور خارجه در ارتقای روابط با برخی از کشــورهای همسایه 
همراه نیســتند. حتی بخشی از بدنه ریاست جمهوری هم در تضاد با 
رفتار و عملکرد وزیر امور خارجه ســابق قرار داشتند. همین مسئله 
باعث شد که کارنامه دیپلماسی منطقه ای دولت یازدهم و دوازدهم 

موفق و مطلوب نباشد.
  با تمام نکاتی که به آن اشاره کردید، هنوز این سؤال برای من   .

وجود دارد که چرا دولت روحانی با دیپلماسی لبخند نتوانست 
اعتماد کشورهای همســایه را برای ارتقای روابط در آن هشت 
ســال جلب کند؛ در حالی که دولت رئیســی ذیل تحقق پروژه 
یکدست ســازی قدرت و شــاید امتدادی از دیپلماسی میدان 
توانســت به یک تغییر معنادار در ارتقای روابط با همســایگان 

به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دست پیدا کند؟
با این ادبیات و تعابیر موافق نیستم. بخشی از این سؤال شما را در 
پرسش های قبلی جواب دادم. به نظر من همسایگان و به خصوص 
کشورهای عربی حاشــیه خلیج فارس هم نگاه چندان مطمئنی به 
سیاســت منطقه ای و دیپلماسی دولت روحانی در قبال همسایگان 
نداشــتند. به این معنا که کشورهای همسایه هم به این جمع بندی 
رسیده بودند که دولت حسن روحانی نماینده کلیت ساختار و نظام 
جمهوری اســلامی ایران نیســت. لذا اعتقاد و اطمینانی به ارتقای 

روابط با دولت حسن روحانی در آن هشت سال شکل نگرفت.
  به پارامترهای حوزه داخلی و منطقه ای در ناکامی دولت روحانی   .

برای پیشــبرد دیپلماسی منطقه ای موفق اشــاره کردید، اما عوامل 
حوزه بین المللی تا چه اندازه در این ناکامی مؤثر بودند؟

به موضوع مهمی اشــاره کردید. در این رابطه وقوع ســه اتفاق 
منطقه ای و بین المللی مهم در دوره حســن روحانی باعث رکود و 
ناکامی سیاســت خارجی دولت یازدهم و دوازدهم در ارتقای روابط 

با همسایگان با محوریت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شد.
  کدام سه اتفاق؟  .

اول بحــران و جنــگ داخلی ســوریه، دوم تجاوز عربســتان و 
کشورهای هم پیمان با ریاض به یمن و نهایتا ظهور پدیده تروریستی 
داعش؛ مجموعه این سه اتفاق در طول هشت سال دولت روحانی 
بــه گونه ای پیش رفت که جایگاه، نفــوذ و قدرت ایران در منطقه را 
افزایش داد. در مقابل کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس هم 
این تلقی را داشــتند که با مهار، کنتــرل و تهدید تهران می توانند به 
محدودسازی جمهوری اســلامی نائل شوند. در صورتی که هر سه 
بحران نهایتا به تثبیت نفوذ منطقه ای ایران انجامید. در کنار این سه 
اتفاق منطقه ای، اتفاق مهم تری که در سطح بین المللی تأثیری جدی 
بر ناکامی دیپلماسی منطقه ای دولت حسن روحانی گذاشت، خروج 
دونالد ترامپ از برجام و در ادامه اتخاذ سیاســت فشار حداکثری یا 
کارزار فشــار حداکثری علیه ایران بود. این اقدام دولت سابق ایالات 
متحده، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان 
ســعودی را تحریک، ترغیب و تهییج کرد که در راســتای سیاســت 
دونالــد ترامپ به فکر مهار، کنترل و محدودســازی قدرت ایران در 
منطقه باشــند و به تبع نگاه واشنگتن بازیگران عربی حاشیه خلیج 

فارس هم سیاست فشار حداکثری علیه ایران را اجرائی کنند.
   چند عامل کلیدی را در آسیب شناسی حوزه داخلی برای چرایی   .

ناکامی دولت روحانی در اجرای سیاست خارجی منطقه ای موفق 
مطرح کردید، از ناتوانی دولت برای مدیریت همه جانبه سیاســت 
خارجی تا شکست در اجماع ســازی بین نیروهای داخلی، وجود 
گســل دولت با ســایر مجموعه ها، ناتوانی دولت قبل برای بسیج 
امکانات در جهت پشتیبانی و حمایت از سیاست خارجی منطقه ای 
و دیپلماسی با همسایگان و...؛ اما به نظر می رسد آنچه از نگاه شما 
مغفول ماند تأثیر مخرب برخی فضاهای داخلی به خصوص بعد از 
حمله جریان رادیکال به ســفارت عربستان در تهران و کنسولگری 
این کشــور در مشــهد اســت که نقطه عطفی در ســقوط روابط 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس با ایران بود. پس اساسا هر دولتی 
هم به جای روحانی در آن ســال ها روی کار می آمد، نمی توانست 
در این راستا گام مؤثری بردارد؛ چراکه فضای رادیکال اجازه چنین 
مانور دیپلماتیکی را نمی داد. به هر حال اعدام نمر، تشــدید جنگ 
در ســوریه و کشیده شدن آن به عراق و به تبعش اوج گیری روابط 
سخت بین تهران و ریاض، از همه مهم تر جنگ یمن و نیز اقدامات 
دولت ترامپ در تشدید این گســل فضای داخلی را هم به شدت 
تحت تأثیر قرار داده بود. پس چگونه انتظار داریم دولت روحانی 
در آن ســال ها می توانست یک اجماع ســازی را در بین نیروهای 
داخلی، آن هم نیروهای رادیکال، برای ارتقای روابط با عربستان 

و دیگر کشورهای همسایه شکل دهد؟
 حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران بیشتر یک جرقه 
بود؛ یعنی در حقیقت این اتفاق یک کاتالیزور در قطع روابط ایران و 
عربستان بود نه عامل تعیین کننده. در واقع عربستان از پیش تصمیم 

قطع رابطه با ایران را گرفته بود.
ادامه در صفحه ۵

گفت وگوی «شرق» با سیدجلال دهقانی فیروزآبادی درباره ارزیابی سیاست خارجی منطقه ای دولت رئیسی
دولت رئیسی، سیاست خارجی منطقه ای را به طور مستقل تعریف کرد

ســیدجلال دهقانی  فیروزآبادی جزء آن دســته از کارشناسان و تحلیلگرانی اســت که کارنامه دولت رئیسی در حوزه سیاســت خارجی با محوریت سیاست خارجی منطقه ای و روابط با 
همســایگان را قابل دفاع می داند؛ تا جایی که به باور او، عملکرد یک ساله دولت ســیزدهم در این حوزه (سیاست خارجی منطقه ای) به اندازه خروجی هشت ساله دولت های یازدهم و 
دوازدهم اســت. به همین دلیل «شرق» به گفت وگو با این استاد روابط بین الملل و علوم سیاســی پرداخته تا علل و عوامل تقویت روابط با همسایگان در دولت رئیسی را جویا شود. در 
ادامه گپ و گفت با رایزن فرهنگی اســبق ایران در امارات متحده عربی، دبیر علمی کنفرانس امنیتی تهران و رئیس پیشــین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، به 
بررســی چرایی ناکامی روحانی در سیاست خارجی منطقه ای نیز پرداخته ایم. البته سعی بر آن بوده در مقام قیاس و از منظری آکادمیک فرصت ها و چالش های دولت سابق و فعلی را با 

تمرکز بر روابط ایران با همسایگان به بوته نقد و تحلیل ببریم که در ادامه می خوانید.


